انترناسیونال ۲۵۸

محمد آسنگران 
فرمان خميني براي قتل عام مردم كردستان
جريان اسلامي به رهبري خميني با سرنگوني رژيم سلطنت قدرت را قبضه كرد. حكومت تازه به قدرت رسيده بدون شكست انقلاب مردم نميتوانست خود را تثبيت كند. به همين دليل بلافاصله بعد از قبضه قدرت، به قلع و قمع همه مخالفين خود دست زد. اولين اقدام براي شكست انقلاب بازسازي نيروهاي سركوبگر رژيم سلطنتي بود. در كنار اين بازسازي سازمان دادن نيروهاي مسلح ويژه مانند سپاه پاسداران، بسيج، كميته ها و .... براي تثبيت رژيم اسلامي ضروري شد. 
قمه كشان حزب الله و اسيد پاشي و زنجير چرخاندن در خيابانها وجه مكمل جرياني بود كه تازه به قدرت رسيده بود. در تمام شهرهاي ايران بجز كردستان جمهوري اسلامي توانست قدرت را از مردم سلب كند و تنها جريان حاكم بشود. اگر چه قلب انقلاب در ايران هنوز از تپش نايستاده بود اما در كردستان اوضاع به شكل ديگري بود. 

از همان دوران قبل از قيام ۲۲ بهمن ۵۷ ، كردستان مسير ديگري پيمود. در تمام شهرهاي كردستان رهبران مردم شخصيتها و گرايشات سياسي معتبر جامعه جدا از حاكمان تازه به قدرت رسيده و با اهداف و سياستهاي حاكمان در تضاد عميقي بودند. همه جريانات با نفوذ در كردستان خود را در تقابل و يا جدا از جريانات اسلامي تعريف ميكردند. تنها نيروي اسلامي در كردستان جريان مفتي زاده بود كه نتوانست جايگاه جدي و اجتماعي در كردستان پيدا كند. بعد از قيام اين جريان اسلامي اگر چه خود را دوست خميني ميدانست، اما بعدها حاكمان تهران روي خوشي به اين جريان نشان نداند. البته سرنوشت جريان مفتي زاده تنها هنگامي اين چنين ورق خورد كه كمونيستها و چپ جامعه كردستان قبلا و در جريان قيام و بعد از قيام  اين جريان را افشا و منزوي كرده بودند. يکي از رهبران سر شناس آن دوره صديق كمانگر کمونيست معروف ،محبوبترين شخصيت سياسي آن دوره در سنندج و جنوب کردستان رهبري مبارزات مردم را بعهده داشت و چپ جامعه را نمايندگي ميکرد . مردم  مفتي زاده رهبر اسلاميها را که تلاش ميکرد نفوذ جمهوري اسلامي را گسترش بدهد، دشمن خود ميدانستند. كشمكش اين دو جريان با پيروزي قطعي كمونيستها همراه بود. به همين دليل نميتوانست كمكي به رژيم تازه به قدرت رسيده هم بكند و تحويلش نگرفتند. بنابر اين نه در جامعه امكان رشد و نيرو گرفتن داشتند و نه در تهران و قم آنها را خودي قلمداد كردند. به همين دليل خيلي زود حاشيه اي و منفور مردم شدند.

كردستان بعد از قيام ۵۷  تماما تحت حاكميت دو جريان كومله و حزب دمكرات قرار گرفته بود. در جنوب كردستان به دليل چپ بودن كومله مردم  به درجاتي در تشكلهاي خود متشكل شده بودند. جمعيتهاي متعدد مانند جمعيت معلمان، جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب ، جمعيت دانش آموزان و.... شوراي شهر سنندج، بنكه هاي محلات،داير شدن دفاتر سازمانها و گروه هاي سياسي فراگير و.... همگي اشكالي از سازمانيابي ابتدايي بودند كه تلاش ميكردند مردم را سازمان بدهند. اما در شمال كردستان به دليل نفوذ سنتي حزب دمكرات كردستان ايران اين حزب داراي قدرت بود . دمكرات در روستاها كدخداها و ملاها و ريش سفيدان طرفدار حزب دمكرات را حاكم كرده بود. در شهر ها بجز مقامات حزبي كه در محلات مختلف حاكميت را به دست گرفته بودند تشكل قابل توجهي از مردم شكل نگرفت. حزب دمكرات در اين دوره هنوز به اميد سازش با رژيم حاكم بود. اما به هر حال كردستان اگر در ابتداي انقلاب بهمن ۵۷ تفاوت چنداني با ديگر شهرهاي ايران نداشت، اما به تدريج حاكميت جمهوري اسلامي در ايران تفاوت كردستان با ديگر مناطق ايران را برجسته تر ميكرد. به همين دليل آزاديهاي بدست آمده بعد از انقلاب  در سال ۵۸  در كردستان گسترش يافته اما به دليل قدرتگيري اسلاميها در شهرهاي خارج از كردستان حاكميت رژيم اسلامي آزاديهاي بدست آمده را هر روز محدودتر ميكرد. 

سير اين رويدادها و اختلاف فضاي سياسي كردستان با ديگر شهرهاي ايران آن چنان زياد و برجسته شد كه دو حاكميت با دو اهداف متفاوت را ميشد در همه گوشه و زواياي جامعه مشاهده كرد. در اين زمان بود كه واژه "خودمختاري" عمومي تر شد. و هويت كومله چپ و كمونيست اساسا به عنوان يك نيروي خودمختاري طلب به جامعه معرفي شد.  به يك معني كردستان آزاد از رژيم اسلامي و ايران اسير در چنگ رژيم اسلامي از همان روزهاي اول بعد از انقلاب ۵۷ قابل روئيت بود. جمهوري اسلامي اين فضاي آزاد را نميتوانست تحمل كند و براي تثبيت و گسترش حاكميت خود، خميني فرمان كشتار مردم را طي پيامي كوتاه صادر كرد. 
پيام خميني براي قتل و كشتار مردم كردستان

پيام خميني براي حمله به كردستان در تاريخ ۲۷ مرداد، روز ۲۸ مرداد با حمله به پاوه آغاز شد. کفن پوشان مجري پيام امام  و سپاهيان اسلام، ارتش و ژاندارمري و سپاه و بسيج و كميته چي و حزب اللهي و تير خلاص زن يكي پس از ديگري به فرمان خميني بسوي کردستان حركت كردند. مردم كردستان از زمين و هوا در زير بمب و توپ و خمپاره و گلوله قرار گرفتند. مردم و نيروهاي سياسي مسلح (كومله و دمكرات و تا مدتي هم سازمان چريكها هر چند با اكراه و ديگر سازمانهاي چپ آن دوره مانند پيكار و رزمندگان و...) اگر چه كم تجربه و پراكنده اما به مقاومت جدي پرداختند. نيروهاي رژيم اسلامي در نهايت توحش و بيرحمي هر جنبنده اي را به گلوله ميبستند و هر جواني را دستگير و بدون محاكمه به جوخه اعدام ميسپردند. اعدامهاي دسته جمعي بدون محاكمه، كشتار مردم از زمين و هوا كردستان را به ميدان جنگي تمام عيار تبديل كرد. با اين حمله  پيشمرگان و مردم مسلح مجبور به ترک شهرها و عقب نشيني تا نوار مرزي عراق شدند. 
خلخالي جلاد به دستور خميني به کردستان آمد و  صدها نفر از جوانان و انقلابيون آنزمان را تحت عنوان ضد انقلاب در محاكمات چند دقيقه اي و حتي بدون محاكمه به جوخه اعدام سپرد. از جمله اعداميهاي سري اول در پاوه بهمن عزتي و دكتر رشوند سرداري و چند نفر از همراهانشان كه از كرمانشاه براي كمك به مردم  پاوه آمده بودند دستگير و بلافاصله اعدام كردند. به دنبال حمله به پاوه همه شهرهاي کردستان مورد حمله قرار گرفت.

نيروهاي مسلح و بخش قابل توجهي از مردم  به مقاومت و مقابله با اين يورش بيرحمانه پرداختند. جنگ و درگيري سخت بين مردم و نيروهاي مسلح در كردستان باعث شد كه رژيم با تلفات زيادي مواجه شود. حاكمان تازه به قدرت رسيده به دليل پراكندگي نيروهايشان و به دليل عدم استحكام سازماني دولتشان تاب اين تلفات را نياورده و بعد باز دو ماه و چند روز جنگ و درگيري ناچار به عقب نشيني شد. در پي اين شكست بود كه خميني در تاريخ ۲٦ آبان ۱۳۵۸ پيام صلح به مردم كردستان ارسال كرد. اما همان موقع هم جريانات چپ بخوبي ميدانستند كه اين عقب نشيني تاكتيكي است و رژيم بعد از سازمان دادن به خود حمله نهايي را آغاز ميكند.  

بعد از اين پيام خميني آتش بس بين طرفين برقرار شد و راه مذاكره به جاي جنگ براي چند ماهي فضاي سياسي كردستان را عميقا متحول كرد. 

از جانب نيروهاي سياسي كردستان براي پيشبرد مذاكره يك هيئت به اسم "هيئت نمايندگي خلق كرد" شكل گرفت. هيئتي از جانب دولت هم مامور شد كه به مشكل كردستان رسيدگي كند. در اين زمان بود كه مقامات دولتي و هيئتهاي دولتي يكي پس از ديگري به كردستان مي آمدند. مذاكرات غير رسمي و پنهاني با حزب دمكرات و افراد مرتجع كه مدعي ميانجيگري و يا هماهنگ با سياست رژيم بودند بسيار بيشتر از مذاكرات رسمي با هيئت نمايندگي بود. اما همه اين مذاكرات و رفت آمدها براي رژيم اسلامي به هدف خريدن وقت و آمادگي بيشتر دولت حاكم و سازماندهي مجدد نيروهاي مسلحشان براي جنگ آخر بود. 

حزب دمکرات كردستان ايران در خصوص پيام خميني طي اطلاعيه اي رسمي در تاريخ ۴ آذر ۵۸ چنين نوشت" حضرت امام خميني رهبر عاليقدر انقلاب ايران يکبار ديگر حضرت امام را مخاطب قرار ميدهم , اينک بدخواهاني در صددند جنگ برادرکشي ديگري به مردم کردستان تحميل نمايند.

حضرت امام ! پيام ٢٦ ََابانماه ٥٨ حضرتعالي ما را به حل مساله کردستان از طريق مذاکره اميدوار ساخت و ما بلافاصله لبيک گفتيم و اعلان اتش بس داديم اکنون ديگر تصميم با بنيا نگذار جمهوري اسلامي است" حزب توده و بخشي از سازمان چريكها كه بعدا سازمان اكثريت معرفي شد تماما در ركاب خميني قلم ميزدند و نيروهاي مقاومت در كردستان را ضد انقلاب و عاملان پاليزبان و طرفداران رژيم سلطنتي معرفي ميكردند. 

سازمان مجاهدين خلق در آن زمان خميني را رهبر خود ميدانست و پيام ٢٦ آبان خميني اين سازمان را كاملا در كنار رژيم و در مقابل مردم كردستان قرار داد. مجاهدين در اسفند ٥٩ در نامه اي به خميني اعلام كردند: "حضرت أيت الله ! چنانچه ميدانيد سازمان مجاهدين خلق در هيچ درگيري داخلي شرکت نداشته و نه تنها راه حل نظامي در قبال اينگونه قضايا را از اساس غيرعادلانه ميداندبلکه، به يقين ميداند که هيچ پايان خداپسندانه اي بر اين درگيريها جز تهديد هر چه بيشتر وحدت و تماميت ارضي کشور مترتب نيست. از اين رو موافقت نماييد مجاهدين بر اساس همان پيام ٢٦ أبان خودتان مساله کردستان و ساير ملتها را فيصله دهند. بديهي است که پس از اعاده حقوق عادلانه مردم کردستان و مشخص شدن مرزهاي خلق و ضد خلق، ما با هر گروه ضد مردمي و هرکس که عليه استقلال و تماميت کشور نظم و آرامش آن سامان کوچکترين خدشه اي وارد سازد وارد جنگ شويم". 

بنا بر اين ميبينيم كه سازمانهاي سياسي آن دوره بجز جريانات چپ مانند كومله، پيكار، رزمندگان و بخشي از سازمان چريكها بقيه يا در كنار رژيم اسلامي و خميني بودند و يا همانند حزب دمكرات كردستان ايران چشم انتظار شريك شدن در قدرت بسر ميبردند. جمهوري اسلامي اين فرصت را غنيمت شمرد و بعد از يك بار مذاكره بي نتيجه با ”هيئت نمايندگي خلق كرد“ اعلام كرد اين هيئت را برسميت نميشناسد.

با اين تصميم رژيم عملا راه هر نوع مذاكره و توافق مسدود شد و دو طرف خود را براي روياروي هاي بعدي آماده ميكردند. جمهوري اسلامي تمام پادگانها و نقاطي كه در كردستان در تسلط داشت به تقويت نيروهايش پرداخت. احزاب سياسي بويژه چپ كه كومله قويترين نيروي آن بود مردم را از تلاش و هدف رژيم اسلامي مطلع ميكرد و حزب دمكرات به دنبال راه سازش با رژيم بود. برعكس اين اوضاع در كردستان جبهه رژيم اسلامي و احزاب مدافعش متحد و يكپارچه بودند. اما جبهه سازمانهاي اصلي در كردستان به دليل سازشكاريهاي حزب دمكرات يكدست نبود. كومله در آن دوره هر روز بيشتر از روز قبل احساس خطر بيشتري ميكرد و حزب دمكرات كردستان كومله را جنگ طلب ، ماجراجو و سرگردان مي ناميد و خود به دنبال راه سازش با رژيم ميگشت.  اين روند و سير حوادث تا بهار سال ١۳۵٩ ادامه داشت. 

در بهار ٥٩ به فرمان بني صدر رئيس جمهور وقت و به عنوان فرمانده کل قوا جمهوري اسلامي، حمله به مراتب وحشيانه تري عليه جنبش آزاديخواهي در کردستان اغاز شد. بني صدر در تاريخ ١٢ فروردين ٥٩ با صدور فرماني به ارتش و تمام نيروهاي مسلح دستور داد تا سرکوب و خلع سلاح کامل ”ضد انقلاب“ و گروههاي مسلح در کردستان پوتينهايشان را از پا درنياورند.

 به دنبال اين اقدام حمله به شهر هاي كردستان آغاز شد. شهر سنندج اولين هدف بود. ستونهاي ارتش همراه با تانك و توپ از كرمانشاه به دروازه سنندج رسيدند. مردم در جنوب سنندج در فاصله فرودگاه و شهر جاده را مسدود و وچند شبانه روز در مقابل ستونهاي ارتش به تحصن نشستند. در اين هنگام كومله به فكر آمادگي خود و سازمان دادن مردم براي مقابله با ارتش بود. رژيم از ابتدا اعلام كرده بود اين ستون ارتشي نه براي حمله به شهر بلكه ميخواهد به مرز برود. كومله و مردم ميدانستند كه اين فقط يك ترفند است اما حزب دمكرات با تكرار حرفهاي رژيم اعلام كرد كه اين ستون ميخواهد به مرز برود و نبايد جلو آنرا سد كردو قصدداشت که ستون را محافظت و تاپادگان همراهي کند.! حتي بدين منظور چند گروه از نيروهايش را به محل استقرار ارتش مهاجم فرستاد. پخش اين خبر كه حزب دمكرات چنين قصدي دارد، نفرت و انزجار شديدي را از طرف  مردم سنندج نسبت به حزب دمکرات موجب شد و حزب دمكرات ناچار به عقب نشيني از اين سياست خود شد. بعد از چند روز كشمكش يك شب ستون ارتش از مسير غربي سنندج براي محاصره شهر حركت كرد. نيروهاي مسلح مردمي و كومله و ديگر سازمانهاي چپ با ارتش درگير شدند. حزب دمكرات در مقر خود حركتي انجام نداد. مردم در مقابل مقر حزب دمكرات تظاهراتي را سازمان دادند و اعلام كردند اگر نميخواهيد به كمك مردم شهر بياييد و نظاره گر كشتار مردم هستيد بايد خلع سلاح شويد و مردم با اين اسلحه ها ميروند و از خود و شهرشان دفاع ميكنند. حزب دمكرات ناچارا از مقرهايشان بيرون آمدند و چند گروه کوچک را به جبهه جنگ فرستادند. 

اين جنگ در سنندج ٢۴ روز طول كشيد. هزاران نفر كشته، زخمي، و خانه خراب شدند. در ٢۴ مين شب كومله تصميم گرفت نيروهاي مسلحش را از شهر خارج كند. در اين مدت از زمين و هوا شهر سنندج تمام وقت زير بمباران و خمپاره باران و توپ باران بود. شهر به محاصره در آمد و آمد و رفت به خارج شهر مشكل شده بود. بسياري از جانباخته گان در خانه ها دفن شدند زيرا امكان دفن آنها در گورستانها ممكن نبود. 

بعد از اين حمله وحشيانه بود كه شهر به دست نيروهاي سركوبگر افتاد. حزب دمكرات عليرغم فشار مردم در اين جنگ نقش چنداني ايفا نكرد. تمام مقاومت ٢۴ روزه سنندج به رهبري كومله و نيروهاي مسلح مردمي پيش رفت. 

اما بعد از تسخير سنندج حمله به شهرهاي ديگر يكي پس از ديگر آغاز شد و بعد از حدود يك سال جنگ و درگيري تمام شهرهاي و مراكز مهم و پر جمعيت به تصرف نيروهاي سركوبگر رژيم اسلامي در آمد. جنگ رژيم عليه مردم همچنان ادامه دارد. اگر چه جنگ مسلحانه بعد از اين تحولات حاشيه اي شده، اما به اشكال ديگري اين جنگ همچنان ادامه دارد. جمهوري اسلامي هيچ وقت نتوانسته در كردستان جايگاه و پايگاهي در ميان مردم كسب كند. اكنون جنبشهاي اجتماعي و چپ در جامعه با افق و اهداف بسيار روشن وشفافتر و گسترده کردن عرصه هاي مختلف مبارزات اجتماعي، بيش از هميشه رژيم اسلامي را به چالش ميطلبند و جنگ مردم عليه سركوبگريهاي رژيم اسلامي براي بزير كشيد حاكمان خونريز با قدرت ادامه دارد. *
این مطلب قبلا در ایسکرای شماره  ۴۲۸ چاپ شده است. انترناسیونال
